
خوردن اقتصادى
پس دادن سياسى

يك آسيب شناس اجتماعى و متخصص علوم رفتارى به  �
خبرگزارى «مهر» گفت: «تحقيقات انجام شده نشان مى دهد 

كه 80درصد مردم ايران درست خوردن را بلد نيستند.» 
ــى ثابت مى كنيم چرا ايرانى ها  حالا ما از لحاظ تاريخ

درست خوردن را بلد نيستند. 
دوره بخوربخور

دوره سازندگى دوره بخوربخور بود. يعنى يك عده مال 
ــا را مى خوردند،  ــا را مى خوردند، يك عده غم مال دني دني
ــده اول را مى خوردند. يك عده هم  يك عده هم غم مال ع
مال خور بودند، فقط مى خوردند. مردم چى كار مى كردند؟ 
كوپن به دست دنبال روغن و برنج بودند. به هرحال سنگ كه 

نمى توانستند بخورند. 
ديالوگ دوره سازندگى: «پسته مى خورى؟» 

دوره بخورنخور
ــود. يعنى يك عده  ــات دوره بخورنخور ب دوره اصلاح
ــد. يك عده هم  ــتند هضم كنن مى خوردند اما نمى توانس
ــد مى خورند را هضم  ــده دارن ــتند اينكه يك ع نمى توانس
ــفره را پهن كرده بودند اما خودشان  كنند. يك عده هم س
ــده هم تا  ــتند. يك ع ــور داش ــرم حض ــد. ش نمى خوردن
ــد نخورنخور. چه  ــتند بخورند يك عده مى گفتن مى خواس
ــد. مردم چى كار مى كردند؟ باقى  بخوربخورى راه انداختي
ثبات اقتصادى داشتند و جشن گندم گرفته بودند و مثل 
آدم مى خوردند و خانه مى خريدند و پس انداز هم مى كردند. 
ــا. همين طورى  ــات: «نخورى ه ــوگ دوره اصلاح ديال

نخورده كلى حرف و حديث درآورده اند برايمان.» 
دوره تخورپخور

ــور  ــود. تخورپخ ــور ب ــرورزى دوره تخورپخ دوره مه
ــت. يعنى يك عده بودند  ــده بخوربخور اس غنى سازى ش
اينقدر خوردند دنيا برايشان كوچك شد، نگاه كردند ديدند 
سلين ديون بغلشان است، شده همسايه شان. يك عده هم 
ــور بودند. يك عده هم جنگل خور بودند. يك عده هم  راه خ
درياچه خور بودند. يك عده هم زاينده رودخور بودند. يك عده 
هم كارون خور بودند. يك عده هم بيمه خور بودند يعنى حق 
ــازمان تامين اجتماعى تخورپخور  بيمه كارگران را توى س
ــد. حالا يك عده زيادى هم رانت خور بودند كه گفتن  كردن
ندارد. اينقدر رانت خوارى كردند كه مثل مرغ انجير خواهر 
نوكشان كج شد و انحرافى شدند. مردم چى كار مى كردند؟ 

باد هوا مى خوردند. 
دوره بخورزادگان 

ــور تخورپخور دولتى بود كه گزارش  حالا اين بخورنخ
ــرى دلاوران و آقازادگان هم  ــوازى با اينها يكس كرديم. م
هستند كه دوطرفه مى خورند، يعنى هم بودجه داخلى را، 
ــه وارد مى كنند  ــود واردات را. با پول دارو هم پورش هم س
ــه  و مى خورند. مردم چى كار مى كنند؟ هيچى دود پورش

آقازادگان را مى خورند. 
ما چى؟ 

ما چى؟ ما نويسنده جماعت و روزنامه نگارجماعت كه 
شش ماه سال را به شش دليل مختلف بيكار هستيم، چيزى 
نمى خوريم اصولا. تغيير شكل يافتيم و فتوسنتز مى كنيم. 

اثبات بدخوردن
ــم ايرانى ها چون تك خورى مى كنند،  پس ثابت كردي

درست نمى خورند. 

از هرنظربي ضرر 

در ستايش سكوت

ــم و  � ــكوت» مى انديش ــت كه به اهميت «س ديرى اس
مطالعه مى كنم. ما در فرهنگى به سر مى بريم كه ميانگين 
ــيارى از فرهنگ هاى  ــرعت داورى عمومى در آن از بس س
ــن واقعه اى  ــت كوچك تري ــت. كافى اس ــتر اس ديگر بيش
ــه راه افتد و  ــين هاى نمره دهى ب رخ دهد تا بلافاصله ماش
ــه اضافه ارزش گذارى  ــاى متفاوت از يك واقعه ب خوانش ه
ــتابزده پيرامون آن در عرصه عمومى عرضه شود. يكى  ش
از آخرين  اين وقايع، قرعه كشى تيم هاى ملى فوتبال براى 
ــتان هاى پس از آن بود كه جزييات آن  جام جهانى و داس
ــن مى دانيد. اجازه مى خواهم  را احتمالا خودتان بهتر از م
ــيد و بگذاريد بى مقدمه بگويم يكى از  ــارتم را ببخش جس
ــت كه  رازهاى پس افتادگى جامعه ما همان دو چيزى اس
ــعدى آنها را طيره عقل مى خواند: دم فروبستن به وقت  س
ــى. من از اين همه قضاوت  گفتن و گفتن به وقت خاموش
ــرادى كه  ــوى اف ــاره موضوعات گوناگون از س ــريع درب س
ــت به موضوع احاطه اى ندارند در حيرتم. كافى  آشكار اس
ــت كمى در شبكه هاى مجازى يا در تالارهاى گفت وگو  اس
بچرخيد، احساساتمان زود به غليان مى افتد و پيش از آنكه 
از پيامد سخن يا رفتارمان آگاه باشيم به راهى مى رويم كه 
ــد حداقل بسيار دشوار است.  جبرانش اگر غيرممكن نباش
سر در زندگى هاى خصوصى داريم، به چيزى كه درست از 
آن اطلاع نداريم نمره مى دهيم و از ديگران هم مى خواهيم 
ــاس نمره ما رفتارشان را تنظيم كنند. اگر بخواهيم  بر اس
واقع گرا باشيم بايد گفت فاصله سپهر عمومى و خصوصى 
ــور ما كمتر از ميزان مطلوب است. به همين دليل  در كش
گاه مرزهاى عمومى- خصوصى كاملا درنورديده مى شود و 
ــت كه در هر  عبورهاى مريى و نامريى در آنها به حدى اس
وضعيت مشكلات اجتماعى اجتناب ناپذير ايجاد مى كنند. 
ــم جامعه زيان مى كنند. براى  ــن صورت هم فرد و ه در اي
ــن به عنوان يك علاقه مند به كنش و واكنش هاى عرصه  م
ــه دارد به ويژه آنكه  ــن رفتارها جذابيت مطالع عمومى، اي
فرصتى است تا درون مايه جامعه بيشتر شناخته شود. قصدم 
ــيارى از معلمان اجتماعى، نشستن  از اين كار برخلاف بس
ــخيص خوب از بد نيست -كه آن مطلقا امر  بر كرسى تش
ــت- بيش از هر چيز علاقه مند به يافتن پاسخ  ديگرى اس
اين پرسش هستم كه فضاى عمومى چگونه است؟ و چرا؟ 
و احتمالا اين فضا در تجربه هاى مشابه چه رفتارى ممكن 
است بروز دهد؟ اينكه كداميك از اين رفتارها با هنجارهاى 
ذهن ما فاصله دارند و بايد تغيير كنند سخن ديگرى است و 
البته پاسخ ديگرى هم دارد. در نتيجه با اين رويكرد من اصلا 
بر سطحى بودن كنش ها ايراد ندارم. مهم تر از آن، شناخت 
ــپس تحليل چرايى آن است. اينها نكاتى  اصل مساله و س
است كه از منظر جامعه شناسى، مردم شناسى و ارتباطات 
اجتماعى بايد مطالعه شود. اجازه دهيد باز به سخن ابتدايى 
ــچ فرصتى را براى  ــتار برگرديم. جامعه اى كه هي اين نوش
ــذاب فوتبالى يا يك مدل  ــش منفى به يك چهره ج واكن
ــت كه ارزش كليدى سخن  ــت نمى دهد، روشن اس از دس
سعدى را فراموش كرده است. سكوت در وقت خود، انفعال 
ــت بلكه خود يك كنش قوى و فعال است.  در واكنش نيس

يك مفهوم بلند و يك ارزش ماندگار است. 

پشت جلد

كارتون خواب

فراخوان

ــال ها پيش من از «بهرام دبيرى» خواستم كه خانه  س
ــفه  او را طراحى كنم. طراحى بر پايه تئورى fold از فلس
«ژيل دلوز» و رياضيات «رنه توم» كه در معمارى ابداع كرده 
ــد و طرح خانه  بهرام و سيمين شكل گرفت  بودم انجام ش
ــحال بوديم و به فكر تدارك  و اينجا كارفرما و طراح خوش
ــفرى به هند پيش آمد، سفر  ــاخت. نوروز آن سال س س
باشكوه بود و حيرت انگيز؛ چون دوستى ايرانى كه سال ها 
در آنجا زندگى مى كرده شهرها را از دهلى تا بنارس و شهر 
«شانديگاركوربوزيه» را به من نشان داد. در هندوستان -كه 
خود يك جهان است- جوامعى را مشاهده كردم كه رنگ 

ــناختند  ــاختند و مى ش را مى س
ــن  ــدن بهار را با رنگ ها جش و آم
مى گرفتند. شهر «جى پور» صورتى 
بود و قلعه دهلى سرخ و تاج محل 
سفيد. در جشن بهار همه  رنگ ها 
به كار گرفته مى شد و همه كس و 
همه چيز رنگ مى شد... سگ هاى 

ولگرد در خيابان ها رنگى بودند و در معبد و در خيابان هم 
ــيدند و من پرسپكتيو جديدى  زن و مرد به من رنگ پاش
ــفيدى  ــر و صورت رنگى و پيراهن س از خودم ديدم با س
كه حالا همه رنگ شده بود؛ رنگ هايى كه كمپوزيسيونى را 
دنبال نمى كردند، همه رنگ ها حضور داشتند و هيچ كس و 

هيچ چيز سفيد نبود، سياه نبود... . 
ــتان ديدم كه جوامع مختلف با سنت خود  در هندوس
ــنت، جهان خود را  ــى مى كنند و با اتكا و تمرين س زندگ
ــازند. در ذهنم هند را با سرزمين  مدرن مى كنند و مى س
ــه مى كردم؛ هندى كه ريشه هايش از تمدن  خودم مقايس
ما مشتق شده، هندى كه معمارانش از جغرافياى سرزمين 
ــنت خودش را  ــا به آنجا رفته اند... پس چرا جامعه ما س م
فراموش كرده اما مدرن هم نشده؟ كشورى در حال توسعه 
كه در تمام طول قرن بيستم به دنبال توسعه يافتگى بوده 

ــت ويكم توسعه دست نيافته اش را در  و حالا در قرن بيس
قرن بيستم جست وجو مى كند. جامعه  اى در تعليق و معلق 
بين سنت و مدرنيته، در عصرى كه مدرنيته در غرب هم 

پايان يافته... . 
ــد از عيد تصميم گرفتم كه طرح اولى خانه  دبيرى  بع
ــروع كرديم با رويكردى  ــار بگذارم. طرح دومى را ش را كن
كاملا متفاوت از اولى، تنها چيزى كه از فلسفه «دلوز» باقى 
ــاله تفاوت بود! طرح دوم بر اساس 9مربع و  مانده بود مس
محورهاى سازمان فضايى معمارى چهار باغ ايرانى شكل 
گرفت و نقشه ها با سيستم projection مينياتور ترسيم 
شد. سنت فراموش شده مان را در هند بازيافتم و آموختم 
هرچه به سنت سرزمين خود آگاه تر باشم مدرن تر خواهم 
بود. تجربه من در طراحى دوم خانه  بهرام و سيمين مربوط 
به سنت اين سرزمين است، طراحى براى اشخاصى كه با 
ــان مى سازند و در اين ساختن، ذهن است  مهارت دستش
كه تراوش مى كند، دست هايى كه 
هرروز به كار خويشتن مشغولند. 
دستى كه خلق شد تا خلق كند. 
دست هايى كه تصميم مى گيرند 
ــن جهان را  ــتند اي و مصمم هس
ــد.  ــالى و دروغ برهانن از خشكس
ــال بعد كه بهرام دبيرى از  چندس
سفرش به هند بازگشت همه آن رنگ ها كه در فستيوال 
بهار به من پاشيده بودند و پيراهن سفيد من سرشار از آن 

رنگ ها شده بود را در نقاشى هايش ديدم. 
ــان من اضافه  ــه چيز به جه ــيد او چ ــالا اگر بپرس ح
ــم: «چيزى كه بهرام دبيرى به جهان من  كرده، بايد بگوي
افزود، سرزمينم بود.»اين سرزمين از برخورد صفحه زمين 
شبه جزيره عربستان از قاره آفريقا جدا شده و با اوراسياى 
ــبه جزيره هند را به وجود آورد،  ــال قبل، ش 30ميليون س
اين برخورد سلسله كوه ها فلات ايران را تشكيل داد و اين 
ــت و  برخورد صفحه هاى زمين، هنوز در حال حركت اس
ــهمگين مى كند. براى  ــار زلزله هاى س ــور را دچ اين كش
اينكه بدانيم اين سرزمين چه خواهد شد، بايد بدانيم كه 
در زمان حال چه هست و در گذشته چه بوده. جغرافياى 

30ميليون ساله شايد ذهن ماست. 

 تولدى ديگر

به بهانه 63سالگى «بهرام دبيرى»

چيزى كه او به جهان من افزود، سرزمينم بود

 پوريا عالمى

اهالى فرهنگ ، فراخوان دادند

واريز يارانه نقدى براى محيط زيست

ــد كه در آن،  ــته فراخوانى منتشر ش شـرق: روز گذش
ــندگان،  ــگ-از جمله نويس ــى فرهن ــيارى از اهال بس
ــبت  ــينماگران و روزنامه نگاران- نگرانى خود را نس س
ــراز كردند. فراخوانى  ــت ايران اب به وضعيت محيط زيس
ــد و  ــاز باش ــت در روزهاى آينده نيز جريان س كه بناس
ــد. در ادامه اين  ــته باش واكنش هاى ديگرى در پى داش

فراخوان را مى خوانيد: 
بار ديگر سرزمينى كه دوست مى دارم

ــه علاوه بر  «همه جاى ايران سـراى ماسـت» اين گفت
ــاى تاثير هر  ــرزمين، به معن ــاس تعلق به يك س احس
ــه آن در زندگى و آينده تك تك  ــدادى در هر گوش رخ
ــل هاى آينده است. درياچه اروميه فقط متعلق  ما و نس
ــت و تاثير نابودى آن و پيامدهاى  به اهالى اروميه نيس
ــان، كه در  ــى نه تنها تمام ايراني ــارش در زندگ فاجعه ب
بوم زيست زمين انكارناپذير است. ازبين رفتن جنگل ها، 
ــران رود كارون، وضعيت  ــدن زاينده رود، بح خشك ش
ــواى اهواز و  ــژه آب و ه ــتان به وي ــوار اقليم خوزس ناگ
ــتان هاى مرزى و غربى كشور همچون ايلام،  برخى اس
ــار هواى تهران،  ــه هامون، آلودگى مرگب بحران درياچ
اصفهان، اراك و ديگر شهرهاى بزرگ و... نه تنها نتيجه 
ــرات آب و هوايى كره زمين و بى اعتنايى ما مردم  تغيي
ــت، كه به ويژه پيامد طرح هاى نسنجيده  به محيط زيس

دولت هاست. 
وضعيت محيط زيسـت كشـور، بنا بر گزارش نهادهاى 
ــيده و ديرى است كه  دولتى و مدنى، به مرز فاجعه رس
ــه صدا درآمده  ــر در حوزه هاى گوناگون آن ب زنگ خط
ــاركت  ــط در ايران كه در تمام جهان، مش ــت. نه فق اس
مردمى در امورى چون جلوگيرى از تخريب محيط زيست 
ــج و حتى واجب.  ــت راي ــى از آن امرى اس و فجايع ناش
ــه دارند كه با تمام  ــد نهادهاى دولتى نيز وظيف بى تردي
امكانات خود به يارى حركت هاى مدنى بيايند و از آنها 

به طرق گوناگون در نيل به اهداف شان حمايت كنند. 
ــارزه با بحران  درنـگ جايز نيسـت. هر تاخيرى در مب
زيست محيطى زيان هاى جبران ناپذير و ماندگار بر پيكر 
ــرزمين مان بر جاى خواهد گذاشت. بياييد دست در  س
دست هم بگذاريم و در عمل باورمان را به شعار همه جاى 

ايران سراى ماست جامه عمل بپوشانيم. 
ما امضاكنندگان- فعالان عرصه فرهنگ و هنر- با درك 
اين وضعيت بحرانى از مدتى پيش نگرانى جدى خويش 
ــبرد هدف هاى  ــرورت اقدامات فورى را براى پيش و ض
كوتاه مدت و درازمدت در حوزه فضاى زيست سرزمين 

خود با مسوولان اين حوزه در ميان گذاشته ايم. 
ــژه از چهره هاى  اينك از تك تك شـما هموطنان به وي
موجه و مورد احترام مردم و تشكل هاى مردم نهاد صنفى 

و اجتماعى مى خواهيم از اين فراخوان حمايت كنيد. 
پيشـنهاد ما ايـن اسـت كه در گام اول يارانه مان را كه 
حق همه ما شهروندان ايرانى است به پيشبرد اين هدف 
اختصاص دهيم. گزارش برنامه ها و روند و شيوه مصرف 
كمك هاى شما با بهره گيرى از نظر و نظارت كارشناسان 
معتمد و سازمان هاى مردم نهاد و مدنى به صورت شفاف 

به آگاهى همگان خواهد رسيد. 
در بيانيه بعد ساز و كار اجرايى اين پيشنهاد را پس از 

پاسخ مسوولان به آگاهى شما خواهيم رساند. 
رونوشت: سركار خانم ابتكار، معاون محترم رييس جمهور 

و رييس سازمان حفاظت محيط زيست
امضا كنندگان نامه به ترتيب حروف الفبا

محمدرضا آريان- پگاه آهنگرانى- مهشيد آهنگرانى- 
ــين اثباتى- بابك  فريبا ابتهاج- پدرام ابراهيمى- اميرحس
احمدى- همايون اسعديان- عبداالله اسفنديارى- عبداالله 
ــراقى- ابراهيم اصغرزاده-  ــترى- زيبا اشراقى- زهرا اش اش
ــهربانو  ــى- ميترا الياتى- ش ــت- مهناز افضل ــواد اطاع ج

امانى- اسداالله امرايى- آيه امين پور- اسماعيل امينى- شينا 
انصارى- طاهره ايبد- فهيمه بخشى- محرم براتى- حسن 
ــد- محمدرضا  ــد- احترام برومن ــده- مرضيه برومن برزي
ــان بنى اعتماد- محمدرضا بهارى- شيما  بزرگ نيا- رخش
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ــاكان- غزل تاجبخش- كمال  پورنجاتى- داريوش پيرني
ــرين تخيرى- ناصرتكميل همايون- بهرنگ  تبريزى- نس
ــور- فرهاد  ــدى توحيدپ ــره تنكابنى- مه ــى- زه تنكابن
ــى- معصومه  ــان- على اكبر ثقف ــدى- رويا تيموري توحي
ــيدى- ژما  ــژگان جمش ــن جعفرى- م ــى- محس جرنگ
ــد جوزانى- محمد  ــور- نرگس جودكى- مجي جواهرى پ
ــا-  ــار حبيبى ني ــن- مازي ــن چهلت ــير- اميرحس چرمش
ــيوا  ــادى حدادى- ش ــى- رضا حداد- ه ــدى حجوان مه
ــنى – بزرگمهر  ــن زاده- فاطمه حس حريرى- فرهاد حس
ــين نژاد- الياس حضرتى-  ــين پور- محمدعلى حس حس
منيژه حكمت- هادى حيدرى- فاطمه خرامان- مصطفى 
ــروش خواجه وندى-  ــروى- مه خرقه پوش- ابوتراب خس
ــن  ــول دادرس- ابوالحس ــيدفر- رس ــين خورش اميرحس
ــش- احمدرضا  ــى- محمد دروي ــى درخش داوودى- عل
ــان- نيما دهقانى-  ــعيد دهق ــش- مژده دقيقى- س دروي
خشايار ديهيمى- عليرضا رييسيان- فاطمه راكعى- مسعود 
رايگان- نادررحمان- مصطفى رحماندوست- سيدسعيد 
رحمانى- مهدى رحمانيان - اميرحسين رسائل- ابراهيم 
ــيدى- ليلى رشيدى- حسين  ــتميان مقدم- داود رش رس
رفيعى- محمدعلى رمضان پور- روزبه زرين كوب- آناهيتا 
زمانى- اميرمهدى ژوله- جمال ساداتيان- توفيق سبحانى- 
ــجادى- على سرتيپى-  ــجادى- محمدعلى س عباس س
محمد سرير- حسين سناپور- على اكبر سهيلى- على اصغر 
سيدآبادى- غزل شاكرى – محمد على شامانى- محسن 
شاه ابراهيمى- سوشيانس شجاعى فرد- همايون شجريان- 
ــمس الواعظين- فريدون  ــاءاالله ش ــكراللهى- ماش رضا ش
شهبازيان- سعيد شهرتاش- حسين شيخ الاسلامى- على 
ــته طائرپور-  ــروش صحت- تقى ضرابى- فرش صاعد- س
مسعود طالقانى- فرزانه طاهرى- شهاب الدين طباطبايى 
ــنگ  ــبى پور- هوش - زيداالله طلوعى- حميدرضا طهماس
ظريف- حميدرضا عاطفى- پوريا عالمى- سعيد عباسپور- 
عسل عباسيان- جعفر عروجى- محمد مهدى عسگرپور- 
ــهين  ــين علا- ش ــا عطاران- محمد عطارديان- افش رض
علوى- فريدون عموزاده خليلى – عليرضا غلامى- كامران 
ــود- ليلى فرهادپور-  ــاد فخرالدينى- رعنا فرن فانى- فره
داريوش فرهنگ- گيسو فغفورى- فرشته فقيه نصيرى- 
ــن قاضى مرادى- افسانه قبادوز- مهدى  محمد قائد- حس
قديمى- عليرضا قربانى- مهران كاشانى- مرتضى كاظمى – 
عبدالجبار كاكايى- بابك كايدان- عباس كوثرى- اسماعيل 
ــوش راد- رضا كيانيان-  كهرم- ايرج كى پور- محمد كيان
ــتان- داود گنجه اى-  ــرخى- ليلى گلس على اصغر گل س
نرگس گنجى- فاطمه گوارايى- محمدرضا گوهرى- فريبا 
لاهوتى- محمدحسين لطيفى- فريدون مجلسى- عباس 
ــهيل محمودى-  ــا محمدى نيكو- س ــر- محمدرض مخب
عبدالحسين مختاباد- على مرادخانى- مينومرتاضى- على 
مسعودى نيا- ساعدمشكى- مهنازمظاهرى اسدى- بابك 
مغازه اى- نازنين مفخم- پيمان مقدم- مه لقا ملاح- بيوك 
ملكى- بيتا منصورى- پژمان موسوى – غلامرضا موسوى- 
ــوى- داريوش مهرجويى- بيژن ميرباقرى- على  على مول
ــى- نصراالله  ــرى- تهمينه ميلان ــى- مازيار مي ميرزاخان
ناصح پور- فريبا نباتى – منصور نريمان- عرفان نظرآهارى- 
سعيد نمكى- سيدكمال نوبختى- حميدرضا نوربخش- 
ــميه نوروزى- حسين نورى- مهدى  كامبيز نوروزى- س
نويد- محمد نيك بين- صالح نيكبخت- محسن هجرى- 

حسن همايون- پيمان هوشمندزاده- مناف يحيى پور.

نمايشنامه خوانى «جواهريان» براى كمك به «بهرامى»
شرق: صابر ابر،  نگار جواهريان و على سرابى نمايشنامه «دودلقك ونصفى» را براى كمك به 
مجيد بهرامى نمايشنامه خوانى مى كنند. برنامه نمايشنامه خوانى خيريه براى كمك به مجيد 
بهرامى، بازيگر تئاتر و سينما كه دچار بيمارى سرطان است ، امروز شنبه هفتم دى ماه برگزار 
مى شود. در اين برنامه نمايشنامه «دودلقك ونصفى» نوشته جلال تهرانى با كارگردانى مسعود 
كيميايى نمايشنامه خوانى مى شود. گفتنى است اين برنامه ساعت 19:30 امروز در تالار اصلى 

مجموعه تئاتر شهر برپا مى شود. 
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 بهرام شيردل
 معمار

« نيل گيمن» برنده جايزه كتاب سال 
بريتانيا شد

مهر:  نيل گيمن با انتخاب شدن رمان فانتزى «اقيانوس  �
در انتهاى مسير» به عنوان برنده كتاب سال 2013 اسپك 
سيورز، تبديل به نويسنده محبوب ترين رمان سال بريتانيا 
ــن 10 برنده  ــا راى گيرى عمومى بي ــد. نيل گيمن ب ش
ــيورز،  ــپك س ــاى مختلف جايزه كتاب ملى اس بخش ه
به عنوان برنده انتخاب شد. گيمن با اختلاف قابل توجهى 
برنده اين راى گيرى عمومى شد و رقباى معتبرى مانند 
ملاله يوسف زى، رابرت هريس، كيت اتكينسون و ديويد 
ويليامز را شكست داد تا اين جايگاه بااهميت را از آن خود 
ــنده پرفروش مجله نيويورك تايمز  كند. گيمن كه نويس
نيز هست، در مراسم امسال كتاب ملى اسپك سيورز كه 
توسط كاكتوس تى وى تهيه شده بود در سه بخش مختلف 

به فهرست نهايى نامزدها راه پيدا كرده بود. 

چهارراه جهان

 كريم ارغنده پور

مفهوم متناقض تهران
ــوم متناقض  ــك مفه ــران ي  ته
ــت؛ اين را سال ها پيش يكى از  اس
شخصيت هاى رمان طوطى گفته و 
حالا انگار پرونده اين شماره «نمايه 
تهران» هم از زاويه اى ديگر به اثبات 
آن پرداخته است. در شماره دى ماه 
اين ماهنامه، پرونده اى براى نسبت شهر و خاطره منتشر 
شده با آثارى از استاد باستانى پاريزى، احمدرضا احمدى، 
محمدعلى سپانلو، سعيد ليلاز، احمد مسجدجامعى و...كه 

هم اكنون روى دكه هاى روزنامه فروشى است.
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